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گفت و گو با پدر مقتول

زوج ســالخورده که به اتهام 
بابــک  فرزندشــان  قتــل 
و  کارگــردان  خرمدیــن، 
مستند ساز کشــور بازداشت 
شــده اند ضمــن تشــریح جزئیات این 
جنایت هولناک مدعی شــدند از قتل 

پسرشان پشیمان نیستند.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
ماجــرای ایــن جنایت فجیــع از صبح 
کشــف  بــا  اردیبهشــت   26 یکشــنبه 
تکه های بدن یک مرد در ســطل زباله 
خیابــان آغاز شــد. کارگران شــهرداری 
هنــگام تخلیه ســطل های زباله در فاز 
ســه اکباتــان داخــل یــک ســاک ســیاه 
رنگ، دو کف دســت، دو پاشــنه پا، دو 
بازو و سرشــانه یک انسان پیدا کردند. 
کشــف تکه هــای بــدن باعــث شــد که 
موضوع به پلیــس و از طریق مأموران 
بازپــرس  بــه  آزادی   135 کلانتــری 

محمد جواد شفیعی اعلام شود.

با اعلام این خبر بازپرس شــعبه پنجم 
دادســرای امــور جنایی پایتخــت و تیم 
تحقیــق راهی محل شــدند. بررســی ها 
نشــان می داد که تکه هــای بدن متعلق 
به مردی حدوداً 40 تا 50 ســاله اســت. 
در تحقیقات میدانی نگهبان شهرک به 
تیــم جنایی گفــت: ازآنجایی که تمامی 
ساختمان ها مجهز به سیستم شوتینگ 
را  زباله هــا  خودمــان  مــا  اســت.  زبالــه 
انتقــال  بیــرون  بــه  تجمیــع  محــل  از 
می دهیــم و زباله ها را قبــل از انتقال به 
ســطل های زباله بررســی می کنیم. این 
کیسه زباله ها متعلق به ساختمان های 
این فاز شهرک نیستند چون ما زباله ها 

را جست و جو کرده ایم.
ë ردپای مرد سالخورده

تیم جنایی پس از بازبینی دوربین های 
مداربســته اطراف ســطل زباله، چهره 
پیرمــردی را در حــال انتقال ســاکی که 
جســد داخل آن بود به دســت آوردند. 

از ســویی تکه هــای جســد بــه پزشــکی 
قانونــی منتقل شــد و بازپــرس جنایی 

دستور انگشت نگاری داد.
از طریق انگشــت نگاری؛ هویت جسد 
مشخص شد، بررســی ها نشان می داد 
که جســد متعلق به کارگردان 47 ساله 
بابــک خرمدیــن  مســتند ســاز به نــام 
است. با به دست آمدن هویت مقتول، 
بــه آدرس محــل زندگــی او کــه در فاز 

یک شهرک اکباتان بود رفتند. بازبینی 
دوربین های مداربســته اطــراف محل 
ایــن  عامــلان  هویــت  بابــک،  زندگــی 

جنایت را نیز برملا کرد.
و  پــدر  کــه  مــی داد  نشــان  دوربین هــا 
مــادر بابک، ســاک هایی کــه داخل آن 
تکه هــای بدن بــود را داخــل خودروی 
تاکســی قــرار داده و از شــهرک خــارج 
شــده اند. در تحقیــق از همســایه ها نیز 

آنها مدعی شــدند که صــدای درگیری 
و دعوای ساکنان پلاک 46 طبقه ششم 

فاز یک را همیشه می شنیدند.
ë دستگیری زوج کهنسال

وقتی فرضیــه جنایت خانوادگی پررنگ 
شــد پدر و مادر مقتول به عنوان متهمان 
ایــن جنایت به دســتور بازپــرس جنایی 
در  کهنســال  زوج  شــدند.  بازداشــت 
تحقیقات اولیه به قتل پسرشان اعتراف 
کردند. بدیــن ترتیب راز قتــل کارگردان 
و مســتند ســاز جوان، با تــلاش بازپرس 
شــعبه پنجــم دادســرای امــور جنایــی و 
آگاهــی  پلیــس  دهــم  اداره  کارآگاهــان 

پایتخت در کمتر از 6 ساعت برملا شد.
بــا اعتــراف آنهــا، پــدر بابک بــه اتهام 
مباشرت در قتل و مادر بابک به اتهام 
بازداشــت  ایــن جنایــت  معاونــت در 
ایــن  بــا  رابطــه  شــدند. تحقیقــات در 
پرونده به دستور بازپرس جنایی ادامه 

دارد.

حادثه

از قتل پسرمان پشیمان نیستیم
اعتراف هولناک پدر و مادر به یک جنایت فجیع

ë چرا پسرت را کشتی؟
از کارهایش خســته شــده بودم. من و مادرش 
را خیلی اذیت می کرد. افکارش با ما مطابقت 
نداشــت. حرف هایی می زد که اصــلًا با اصول 
مــن یکــی نبــود.  از طرفی بــا یــک خانمی در 
خارج از کشــور کار می کــرد و آن خانم قرار بود 
به حساب پسرم سه میلیارد تومان واریز کند تا 
با این پول ها برای شرکتشــان تجهیزات بخرد. 
اما بابک می گفت می خواهد با این پولها خانه 
بخرد و من می گفتم این کار درست نیست اما 
او هیچ توجهی به اعتراض های من نمی کرد.

ë از کی این کارها را شروع کرد؟
5 یا 6 سالی بود که عقاید متفاوتش را رو کرده 

بود.  
ë از کی تصمیم به قتلش گرفتید؟

من پیر و بیمار هســتم از یــک ماه قبل، حدود 
15 کیلــو وزن کــم کــردم. دکتر گفــت به خاطر 
اســترس اســت و اگر این اســترس را از خودت 
دور نکنی نهایت تا یک سال دیگر زنده هستی. 
نمی توانســتم اســترس هایی که بابــک به من 
می داد را تحمل کنم، من با پول مسافرکشی و 
با هزار بدبختی بابک را فرستادم درس خواند 
و مــدرک فــوق لیسانســش را گرفــت. بابــک 
اصــلًا اهل درس نبود و من برای رســیدن او به 

موفقیتش خیلی تلاش کردم.
ë خوب چرا او را از خانه بیرون نکردید؟

مــن خیلی تلاش کردم که او بــرود اما بی فایده 
بــود. می گفت من دوســت دارم با شــما زندگی 

کنم. جمعه گذشته بود که برای آخرین بار با او 
صحبت کردم و گفتم دست از کارهایش بردارد 
اگر به این کارهــا ادامه دهد من می میرم. حتی 
گفتم حاضرم خانه را بفروشم و سهم هر کسی 
را بدهــم یا اینکه خانه را به نام مادرت بزنم و از 
شماها جدا شوم و تنهایی زندگی کنم. اما قبول 
نکــرد. روز قبل از حادثه بــه خانه آمدم و ماجرا 

را به همســرم گفتم، باهم تصمیــم گرفتیم که 
او را بــه قتل برســانیم. گرچه از یــک روز قبل به 
فکــرش افتــاده بودیــم. آن روز غــذا آبگوشــت 
مرغ داشــتیم و همســرم ســهم پســرم را داخل 
کاســه ریخــت و داخــل همان کاســه هــم مقدار 
زیادی قــرص خواب هایی که خودش اســتفاده 
می کــرد ریخــت. امــا آن روز بابک آبگوشــت را 
نخــورد و گفــت بیرون چیــزی خــورده ام و بعداً 
می خورم. فردا ظهــرش، بعد از کلاس آنلاین، 
مــن مشــغول نوشــتن کتــاب داخل اتــاق بودم 
کــه بابک برای خــوردن غذا به آشــپزخانه آمد. 
مقــدار کمی غذا خورد و روی صندلی نشســت. 
با خوردن غذا نیمه هوش شــد امــا بعد از چند 
دقیقه بیدار شد و با من درگیر شد. او روی زمین 

افتــاد و مــن با بنــد کفــش، پاها  و با یک بســت 
پلاستیکی گردنش را بستم و یک ضربه چاقو به 
قفسه ســینه اش زدم. همســرم که شاهد ماجرا 
بــود پس از اینکه پســرم روی زمین افتاد و دیگر 
نفس نمی کشــید به کمکــم آمد و او را به داخل 

حمام انتقال دادیم.
ë چه ساعتی این اتفاق افتاد؟

حــدود ســاعت 5 بــود کــه پســرم را کشــتم و تا 
ســاعت 12 مثلــه کــردن او داخل حمــام طول 
کشــید. بعد جســد را داخل 8 کیســه زباله قرار 
داده و کیســه ها را داخل سه ســاک گذاشتم. با 
کمک همســرم و از طریق آسانســور ساک ها را 
به داخل خودرو منتقل کردیم، دو ســاک را در 
صندوق عقب و یک ساک را هم روی صندلی 

عقب گذاشتیم.
ë اجساد را کجا انداختید؟

سطل زباله در آریاشهر، سعادت آباد و آخرین 
قســمت را هم در سطل زباله شــهرک اکباتان 

انداخته و به خانه برگشتیم.
ë فکر می کردید بازداشت شوید؟

نبودیــم؛  شــدن  بازداشــت  فکــر  بــه  اصــلًا 
می خواســتیم خودمــان را معرفــی کنیــم کــه 
پلیــس زودتــر از اینکــه مــا مراجعه کنیــم ما را 

بازداشت کردند.
ë از قتل پسرت پشیمانی؟

نــه خدا را شــکر می کنــم که از دســت او راحت 
شــدیم. خیلی من و مــادرش را اذیت می کرد. 

چرا باید پشیمان باشم.

گفت و گو با مادر بابک

ë قتل فرزند کار سختی است چطور این کار را کردید؟

خیلــی ما را اذیت می کــرد. بابک مدام آزارمــان می داد و من 
رویم نمی شود بگویم.  من خیلی چیزها را به پدرش نمی گفتم 
اما بالاخره او متوجه شد. نه تنها من و پدرش بلکه دو خواهر و 
برادرش نیز از او ناراضــی بودند. به خاطر بچه های دیگرم این 

کار را کردیم.


